
 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 5045زمستان ـ پایيز /  51/ پياپي  دوم/ شماره هشتمسال 

  ویتگنشتاین و فارابی یآرا یتحلیل تطبیق

 1زبان و معنادربارۀ 
 2زادهیتقعیسی م
 3پوریدونکورش فر 

 4ی ماهرپرنیان هوشنگ

 چکیده
: اول، زبانی است. ویتگنشتاین دو دیدگاه نسبت به زبان داشت یهامعنای زبان هدف اصلی در پژوهش

دوم،  پنداشت؛یمعنا مبی رابه محسوسات  ناپذیریعنی واژگان ارجاع دانست؛یزبان را تصویری از عالم م
. فارابی نیز زبان را فقط دانستیمخصوص کاربران آن م زبانی   هاییکارکرد آن در باز معنای زبان را تابع

و در قالب  رودیکه برای معانی به کار م، و بر این باور بود که قصد گوینده دانستیدر انسان م الضمیریماف
. این انددادیرها قراتمعانی موجودند و الفاظ نزد مل، او ، همان زبان است. از دید  شودیلفظ گنجانده م

و وجوه  کردهتحلیل را زبان و معنی  درباره تطبیقی نظریات ویتگنشتاین و فارابی ـ پژوهش با رویکرد توصیفی
الفاظ داشت که با دیدگاه اول و دوم  درمورد. فارابی دو نظریه را نشان داده استها آنتفاوت و تشابه 

و بر این باور بودند  دانستندی، زبان را محور اصلی فلسفه مدیشمندان همچنین هر دو. بود سازگارویتگنشتاین 
و  کردتلقی می معنایها را ببرخی گزاره آغازاما ویتگنشتاین در ، از زبان است ییزداکه کار اصلی فلسفه ابهام

را  آنو  ذیردپنمیعنوان علمی عملی به را ویتگنشتاین دستور زبان دانست.یفارابی معنا را موجود در جهان م
هر منطقی برای  به نظر او؛ شماردمیسو با منطق هم و اما فارابی علم نحو را علمی مستقلداند، یتابع معنا م

 بیان نظریات خود نیازمند دستور زبان است تا به معنای صحیح برسد.
 فارابی.، ویتگنشتاین، معنا، زبان: هاکلیدواژه
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 . مقدمه1
 است.کاری بس دشوار  آنتعریف دقیق  و تی و زندگی اجتماعی بشر استترین نظام در هسزبان بزرگ

 هاآنتک که بحث درمورد تک اندکوشیدهدانشمندان و فیلسوفان زیادی در باب تبیین دقیق معنای زبان 
ایجاد ارتباط بین افراد  هاآن ترینمهماز  اتی هست کهمشترک هادر این تعریف .هدف این پژوهش نیست

خواهد  ییهااز جمله کرانیدار یا بکران یامراد ما از زبان مجموعه»: گویدیآم چامسکی منو .است
از اجزای مرکب  یادرازای محدودی داشته باشند و خود مجموعه هاآناز  هر یکممکن است بود که 

 گفت زبان اساساً از جملاتی تشکیل شده که هدف آن توانی(. پس م11: 1111، )چامسکی «باشند
هر جمله یا واژه در ، اما بدون شک برای ایجاد ارتباطی صحیح، ایجاد ارتباط بین جوامع بشری است

یعنی معنا حلقه وصل بین جملات و واژگان یک زبان و دنیای بیرون  ؛یک زبان باید دارای معنایی باشد
 آن است.

ریشه : 1111، ت دارد )أنیسش و آنچه لفظ و جمله بر آن دلالرَ اَ معنا از ریشه عَنَی است به معنای 
 .(: ذیل معنا1111، ( و نیز به معنای مضمون در مقابل لفظ است که در باطن وجود دارد )دهخداینع

هر جمله معنادار خود دارای اجزایی است که معنا دارند و فقط بر یک معنای مشخص دلالت دارند 
یک  ،دهندیو آنگاه که جمله را تشکیل م انددارای معنایی هر کدام هاهپس واژ ؛(1: 1111، )لایکن

 .معنای واحد دارند
باید بگوییم معنا رابطه منطقی بین مبانی موجود در  ،از معنا ارائه دهیم یتراگر بخواهیم معنای عام

ولی  ،اگر یک جمله براساس مبانی دستوری .پهنه هستی است که در ذهن انسان جای گرفته است
 از «من خورشید را از بازار خریدم» گزاره مثلاً بدون معنا خواهد بود؛  ،مخالف با جهان هستی باشد

با واقعیت جهان هستی  در تطبیقاما ، مفعول و قیود( صحیح است، فعل، گزاره، )نهاد یلحاظ دستور
 (.11: 1111، معنا خواهد بود )حمیدهبی

و استنتاجات از  هایلکننده و مبنای تمام تحلمعنا نموداری از واقعیت ورای متن و ترسیم
ها و ساختار متن برای رسیدن به عمق حقیقی گزاره، آن است. کاوش عقلی در الفاظ یهاگزاره

 .(52: 7931، )مختاری شناختی آن داردحکایت از ارزش معرفت، و واقعی معنا
ین و ارتباط ب رسیمیما از لفظ به معنا م ،واقع در .استرسیدن به معن یهدف اصلی مطالعات زبان

چراکه زبان ابزار ایجاد ارتباط بین معانی موجود در جهان  ؛زبان و معنا ارتباطی محکم و موثق است
 هستی با ذهن انسان است.

. معنی در قالب قرار داشته استکانون توجه فیلسوفان جهان در معنا و ارتباط آن با زبان همواره 
لفاظ و واژگان همواره بر معانی دلالت دارند و . ااستابزار رسیدن به معن، و زبان گیردیکلمات شکل م
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 ؛استشناسی و فلسفه زبان رسیدن به معنمعنا رکن اصلی زبان است. موضوع اصلی مطالعات زبان
ها رسیدن به معنای صحیح است. معنا و زبان رابطه بسیار پیچیده و یعنی هدف اصلی در بیشتر پژوهش

؛ زبان بدون معنا گویی بردیرکن دیگر را در سیاهی فرو مهر کدام، نبود  و محکمی با یکدیگر دارند
 است و معنا بدون زبان چون گوهری ناپیداست. جانیموجودی ب

گذارترین اثراما بدون شک ویتگنشتاین یکی از ، اندارائه داده یباب معنا نظریات فیلسوفان زیادی در
انقلابی در  فلسفی یهاپژوهشو  فیفلس ـرساله منطقی فیلسوفان زبان است که با نوشتن دو کتاب 

« زبانی هاییباز»و نظریه  رسالهکتاب  در «ارجاع»معناشناسی ایجاد کرد. او با ارائه نظریه  یهاپژوهش
. اثر گذاشتبر فلسفه زبان و نظریات پس از خود  فلسفی یهاپژوهشدر کتاب « مثابه کاربردمعنا به»و 

 حصاءادر کتاب  ویژه، بهبود که یبی از نخستین دانشمندانافت فارگ توانیت مئجربه نیز در عالم اسلام
 .طور مطلق سخن گفتدر باب زبان و معنا و رابطه آن با ذهن و منطق به، الحروفو  العلوم

را زبان و معنی  درباره تطبیقی نظریات ویتگنشتاین و فارابی ـ با رویکرد توصیفیپژوهش حاضر 
 :پاسخ دهدبه سؤالات زیر  و کوشیده استرا نشان داده  هاآنشابه و وجوه تفاوت و ت کردهتحلیل 

 ؟است چگونهنگاه ویتگنشتاین به زبان و معنا  -
 رابطه لفظ و معنا در دیدگاه فارابی چگونه است؟ -
 ؟هایی دارندها و تفاوتچه شباهتمعنا و زبان  رۀویتگنشتاین و فارابی دربا یآرا -

 . پیشینه پژوهش2
زبان و معنا بود و مطالعات ترین افراد در حوزه اثرگذارعنوان یک فیلسوف تحلیلی یکی از ن بهویتگنشتای

، پیرامون چیستی زبان و ماهیت و منطق زبان تفصیلبهفارابی کسی بود که  نیز در کشورهای مسلمان
اند اری نوشتهویتگنشتاین و فارابی مقالات بسی هاییدگاهپیرامون د است. سخن گفته، جدا از نوع زبان

 :با موضوع این پژوهش مرتبط استذیل  مقالات هاکه از میان آن
شرح این مقاله دیدگاه ویتگنشتاین به نظریه معنا را  .«ویتگنشتاین و نظریه معنا»، (1131) یغرو

معنا بیغیرتجربی را  یهاگزاره ویتگنشتاین در ابتدا نگاهی تصویری به زبان داشت وگوید دهد و میمی
و  دهدینظریه کاربرد معانی را شرح م نویسنده پرداخت.به زبان روزمره مردم و سپس  دانستیم
سوست. این مقاله تنها به که با فلسفه متقدم ویتگنشتاین هم کندرا مرور میپوزیتیویستی  هاییدگاهد

 اخته است.پوزیتیویستی پیرامون نظریات ویتگنشتاین پرد هاییدگاهها و دشرح معناداری گزاره
کید بر آرا»، (1111) یگرانو د نژادیمهدو  یارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه تحلیلی با تأ

این مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی به بحث درمورد زبان و معنا پرداخته و نظریات بزرگان  .«ویتگنشتاین
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زبانی  یفیلسوف را با آرااین سه  یو سپس آرا کردهراسل و مور را بررسی ، این نوع فلسفه مثل فرگه
 یاست که آرا چنین. نتیجه مقاله است ها را بیان نمودهآنتشابه و افتراق ویتگنشتاین تطبیق داده و وجوه 

این سه فیلسوف بود و ویتگنشتاین در نظریه  نظریاتویتگنشتاین در باب زبان و معنا تلفیقی از 
، دار اسلاف خویش است. در عین حاله واماتیسم منطقی و تمایل به زبان روزمر، تصویری زبان

نگرش جدید به متافیزیک و ، مهمی از اندیشه او مثل فرض معنایی خاص برای حالات امور هایبخش
 جنبهفقط ، سوستدفاع از زبان روزمره با دیگران متفاوت است. آنچه از این مقاله با پژوهش حاضر هم

 له در حوزه فلسفه تحلیلی سخن گفته است.چراکه این مقا ؛ویتگنشتاین است یفلسفی آرا

رویکرد فارابی  درباره این مقاله .«بررسی ماهیت زبان در فلسفه زبان فارابی»، (1113نرگس زرگر )
است.  ماهیت و چیستی زبان از دیدگاه فارابی صحبت کردهنیز به موضوع زبان در حیطه فلسفه زبان و 

معنای دقیقی از  ه، امابندی کردسطوح زبان را درجه، نطق فارابی با طرح سه معنایبه نظر نویسنده، 
 در . نویسندهو مربوط به قصد گوینده است الضمیر یزبان از دیدگاه فارابی ما ف نکرده است.زبان ارائه 

شناسانه است. این مقاله در باب معنای زبان که رویکرد فارابی به زبان شناخت رسدیکل به این نتیجه م
 زبانی فارابی نگاه کرده است. یبلکه از دیدگاه فلسفی به آرا، رابی سخنی به میان نیاوردهاز دیدگاه فا

نظریات ویتگنشتاین و  یک درموردهیچاما ، اندنوعی با پژوهش حاضر مرتبطبه ی فوقهاپژوهش
این  راین دو فیلسوف د یو آرا اندنکردهبحث  تفصیلبهو معناداری زبان معنا زبان و  در بابفارابی 

 اند.نداده تطبیقحوزه را با هم 

 یتگنشتاین. و 3
 اوفلسفی  هایترین دغدغهمهماز یکی  آید کهیویتگنشتاین از اثرگذارترین فلاسفه قرن بیستم به شمار م

بار در طول حیات فلسفی  (. ویتگنشتاین دو83: ..11رابطه زبان با جهان و معناست )موسوی کریمی، 
و دوره ویتگنشتاین متقدم  را دوره اول. هر دو دوره نگاهی تازه به زبان و معنا داشت در وار بود ذخود اثرگ

گرد  )تراکتاتوس( یفلسف ـرساله منطقی  دردوره اول های او در نامند. اندیشهمیویتگنشتاین متأخر دوم را 
 .طرح شده است فلسفی یهاپژوهشدوره دوم در کتاب در است و  آمده

حدود زبان را نمایانگر ، با بیان نظریه تصویری بودن زبان فلسفی ـله منطقی رساویتگنشتاین در 
 ،که در قالب زبان گنجانده شود؛ در نتیجه ردجهان تا جایی وجود دا اواز دیدگاه  د.دانیحدود جهان م

 اوا ام ،شودیواقع نمایان م، است و ابزاری است که با آن کننده حد معرفت برای ویتگنشتاینزبان تعیین
فهم معنای کلمات را ، زبانی هاییبا ارائه نظریه کاربردی معنا و باز فلسفی یهاپژوهشدر کتاب 

خارج از متن بدون  هایهواژ ،و طبق این نظریه ددانیمختلف م هاییتدر موقع هاآنمنوط به استعمال 
 (.111: 1111، و دیگران نژادند )مهدوییآیمعنا به شمار م
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 متقدم اینیتگنشتو . 3-1
جهان هستی متشکل از امور واقعی : خود مرز مشخصی برای معنا ترسیم کرد رسالهویتگنشتاین در کتاب 

و  برندیمنطقی را به کار م هایهکاربران با دیدن این صحنه واژ .«گُلی کنار درخت بید»است؛ مانند گزاره 
آن  ،ارجاع استه عبارت دیگر، قابلسوست و بشده با امور واقع در جهان هستی همچون گزاره ساخته

جهان و زبان را مرکب از امور بسیطی  ،(. ویتگنشتاین در این کتاب11: 1111گزاره معنادار است )دباغ، 
ها که از طریق زبان بیان که بین اجزای بسیط آن دو تناظر وجود دارد؛ به این صورت که نام داندیم
بین  استمعتقد  او .قرار دارد یئیها شآند و در برابر هر یک از دهنده قضایا هستناجزای تشکیل، شوندیم

بازنمود واقعی داشته باشد  تواندیبه همین دلیل، زبان م وزبان و جهان امر مشترکی وجود دارد 
(. امور واقع در دیدگاه او چیزی غیر از اشیا هستند و وظیفه زبان به 111: 1111نژاد و دیگران، )مهدوی

صادق با ساختار عالم واقع مطابق  ۀساختار هر گزار ،ن این امور واقعی است. بنابر این نظریهتصویر کشید
پس  ؛(Wittgenstein, 1961: 422زبان و جهان گویی یک ساختارند ) ،یعنی از نظر منطقی ؛است

 هدف این نظریه بیان چگونگی این مطابقت است.
مطابق با جهان و اصلی گزاره مصداقی واقع  این باور بود که اگر مضمون ویتگنشتاین متقدم بر

اینکه ولو  ،آن گزاره واجد یک تصویر در دنیای واقعی است و درنتیجه معنادار است، باشد بیرون داشته
(؛ 18: 1111، طور مستقیم ارجاعی به خارج از واقعیت نداشته باشد )دباغیک مؤلفه در این گزاره به

 هر دو مصادیقی در خارج و در جهان هستی دارند «میز» و «ابکت» ،«کتاب روی میز است» گزارهدر 
با این حال، ، )روی چیزی قرار داشتن( مصداق واضحی در عالم خارج ندارد «روی میز بودن» گزاره و

 ؛در نتیجه معنادار است و دهدیتصویر معناداری از عالم خارج به ما م «کتاب روی میز است» گزاره
مدلول محقق  یااگر گزاره، . به عبارت دیگرمورد ارجاع خارجی استیعنی صدق و کذب در این 

 .معناستبی ،معنادار است و اگر نداشته باشد ،واقعی داشته باشد
دهنده اجزای نهایی تشکیل هاو نام اندهم زبان و هم جهان دارای ساختارهایی ،نظر ویتگنشتاین به

ها با زمانی که نام اواز نظر  .ارتباط دارد و منطبق استو هر سطح از زبان با هر سطح از جهان  اندزبان
مقدماتی به یک  یهااز گزاره هر یکو  دهندیمقدماتی را تشکیل م یهاگزاره ،شوندییکدیگر ترکیب م

که آن گزاره اصلی مطابق با واقعیت جهان است و در نتیجه آنجاست که ما به  رسدیگزاره اصلی م
 (.81 ،.8: 1111، )گرینلینگ یمرسیمعنای صحیحی از زبان م

معنا بیاخلاقی و دینی اساساً  یهامانند گزاره ییهاگزاره متقدم  بر این باور است که ویتگنشتاین 
بلکه  ،دنمعنادار باش دنتوانیاخلاقی نم یهاچراکه هیچ ارجاعی به جهان خارج ندارند و گزاره ؛هستند

مبنای نظر ویتگنشتاین  (. بر13: 1111، ه عالم است )دباغها حاکی از نگرش فرد باین نوع از گزاره
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زبان  ،و در این دیدگاه شودیزبانمند بودن انسان در امور فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته م ،متقدم
دارد و جملات و واژگان نیز صرفاً  یاو شأن نشانه استصرفاً ابزار تفکر و رسیدن به صدق و کذب قضای

(. ویتگنشتاین 111: 1111، و دیگران نژاداند )مهدویواقع مورد توجه قرار گرفته منظور بازنماییبه
کننده یک وضعیت است که حالات امور واقعی را در جهان معتقد است هر جمله بازنماینده یا توصیف

 .کندیبازگو م

یتیویستی یمعنادار . 3-1-1  پوز
معیار  ،در واقع. است سو با ویتگنشتاین متقدمهم فلسفی   هاییانپوزیتیویستی یکی از جر هاییانجر

( معنا S( برای شخص )Pکه گزاره ) ی؛ طوراستمعناداری تجربی  هایتیویستمعناداری از نظر پوز
( بداند که چگونه آن گزاره را تحت هر نوع مشاهده حسی تأیید یا رد Sاگر و تنها اگر شخص )، دارد
(. از نگاه schlick, 1996: 41معناست )یین صورت بدر غیر او آن گزاره معنادار است ، کند
 ها راتوان آننمی تجربی به شکلزیرا  ؛اندو مهمل معنایاخلاقی و دینی ب یهاگزاره هایتیویستپوز

، )موسوی کریمی انداییهبلکه توص ،اخلاقی توصیفی نیستند یهاجمله هاآن؛ چراکه از دیدگاه دآزمو
است به این معنبلکه  ،معنای توصیفی ندارد «بخشندگی خوب است: »شودیوقتی گفته م .(11: ..11

بیان آن معنای هر گزاره که هدف  و زننده است. از نظر آنان دستور زبان نیز گول«بخشنده باش» که
مرکب است از معنای مربوط به بخش زبانی و معنای مربوط به بخش  است،امری در عالم واقع 

 دانندیجملاتی را دارای معنا م هایتیویستپوز ،(. به عبارت دیگرcarnap,1959: 61آن ) یینماواقع
 .آزمودنتجربی قابل از نظر د و هم نکه هم از لحاظ ساختار نحوی صحیح باش

به دو نوع تقسیم شود و یزبان و معنا، در نظریه ارجاعی خلاصه م دربارهاصل دیدگاه ویتگنشتاین متقدم 
ک گزاره یا یک واژه وقتی معنادار است که مصداقی غیر از خودش در عالم واقع داشته ی ،: در نگاه اولشودیم

 ها رابتوان آنو  شودیمعنای یک گزاره دقیقاً همان چیزی است که واژه به آن ارجاع داده م ،باشد و در نگاه دوم
 (.1: 1111، یعنی معنا رابطه بین واژه و گزاره با مصداقش در جهان خارج است )آلستون د؛آزمو

 متأخر یتگنشتاینو . 3-2
برخی از نظریات ویتگنشتاین  ،در واقع ،فلسفی یهاپژوهشویتگنشتاین متأخر با گردآوری کتاب 

 «.زبانی هاییازب»و  «معانی اربردک: »بسیار مهم در این دوره مطرح کرد یهکرد و دو نظر را نقدمتقدم 
پس  ؛کندیوجود در زندگی ظهور م واسطهبهگنشتاین معنای زبان در فلسفه دوم ویت ،ترتیب به این

و نگاهی تازه به تعریف  آوردیدست م گفت زبان معنای خود را از روش مشترک زندگی افراد به توانیم
 (.81: 1138، دهد )زندیهیمعنا و زبان ارائه م
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 بایدها واژه ،این رویکرددر  .به معانی را کنار گذاشت یانهگراویتگنشتاین متأخر رویکرد ذات
اما از دیدگاه  ،ها باید امور عینی را توصیف کنندن و واحد داشته باشند و گزارهمعی  ، ذاتی، معنایی منفرد

اساس است و بیها با ساختار عالم در کلیت خود اصرار بر یکسان بودن گزاره ،ویتگنشتاین متأخر
، )موسوی کریمی یستجا صادق نمهبلکه در ه ،چنین نیست که نظریه معنا کاملًا نادرست باشد

دیدگاه ویتگنشتاین متأخر به زبان دیدگاهی توانمند است؛ یعنی دیدگاه طبیعی  ،در واقع(. 31: ..11
: 1111، فرایند ذهنی است که با فعالیت زبانی ما همراه است )گرینلینگ، آن است که بگوییم فهم زبان

 یهاکه دریافت معنای نشانه گذردییزی در ذهن ما مچ، گوییمییعنی زمانی که ما سخن م و این (111
 یک فرایند که یک توانایی است.نه زبان  ،براساس این دیدگاه .دهدیکاررفته را تشکیل مبه

 کاربرد مثابهبهمعنا . 3-2-1
ن معنای مشخصیا جمله کلمه  هر ،از نظر ویتگنشتاین بلکه معنای یک کلمه یا یک گزاره  ،ی نداردو معی 

رحسب کارکردهای آن در زبان متعارف متعدد است و معنای جمله نیز براساس متنی که در آن بیان ب
طور بیان کرد این توانی(. نظریه کاربرد معنا را م118: 1113شود )فهمی زیدان، ی، مشخص مشودیم

مهمی از معنای  بخش ،نظر ویتگنشتاین متأخر . بهکه از معنا سؤال نپرسید بلکه از کارکرد سؤال بپرسید
 ،کاربران آن زبان وجود دارد؛ یعنی معنای یک واژه صرفاً ساختار تصویری آن نیست یهازبان در کنش

بلکه نحوه استفاده از یک واژه در زبان بخش مهمی از معنای آن واژه در زبان است )موسوی کریمی، 
 استفاده از آن درک شود. زمانی که چگونگی مگر شودییعنی معنای یک زبان درک نم ؛(31: ..11

از سوی مردم در زندگی  هاهاست که معنای کلمه چیزی نیست جز کاربرد واژ این نکته اصلی
کید اواما  ،تمام معانی برای یک واژه صحیح است ،به اعتقاد ویتگنشتاین .شانروزمره که  کندیم تأ

نگاه  ،کنندیزبان از آن استفاده م برای فهم معنای درست باید به کاربرد آن در فضایی که کاربران آن
 کاربرد است. مثابهبهاین تعریفی ساده و دقیق از معنا  .(Wittgenstein, 1953: 1-6کنیم )

این نظریه ویتگنشتاین بعدها باعث به وجودآمدن دانشی جدید در حوزه معناشناسی با عنوان 
و مطالعه معنا با توجه به گوینده و  مطالعه زبان که موضوع آن (11: 1111، شناسی شد )صفویکاربرد

در در معنای جمله ضمیری است که بر  «او» ،«او به مدرسه رفت» مثال در جمله به طور ؛شنونده است
 فردی است که گوینده به آن اشاره دارد.، اما در کاربرد ،شخص دلالت دارد

 زبانی هاییباز . 3-2-2
 هاییباز یهانخستین جرقه ،حال بازی فوتبال بودند در که یاظاهراً ویتگنشتاین پس از مشاهده عده

 یمکنیو جملات بازی م هاهزبانی در ذهنش روشن شد و این فکر به ذهنش رسید که ما در زبان با واژ
(malcolm, 1958: 65.) 
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ش باید به نق ،برای اینکه معنای یک واژه را بدانیم اواز نظر  .ویتگنشتاین به زبان نگاهی تازه داشت
طور که هر بازی واژگان و جملات و قوانین مخصوص یعنی همان ؛زبانی نگاه کنیم هاییآن در باز

، زبانی جدیدی هستیم هاییما امروزه شاهد روی کار آمدن باز .است چنینزبان نیز  ،خود را دارد
ها قبل اصلًا د که سالنمانند اینترنت و فضای مجازی که در درون خود انواع واژگان و جملات را دار

 اندکه امروزه از دور خارج شده ندواژگان و جملاتی وجود داشت ، پیشترهاعکسرب و ندوجود نداشت
(Harris, 2002: 52 .)گفت برای اینکه معنای یک واژه در زبان مشخص شود توانیم ،طور کلیبه، 

معنای  توانیی یک واژه نمیعنی صرفاً با دانستن معنا ؛باید به نقش آن در بازی زبانی آن نگاه کنیم
 را وارد بازی زبانی کنیم. باید آن ی آنبلکه برای دریافت صحیح معنا ،را درک کرد اصلی آن

 نهایتیبلکه یک واژه ب ،فقط یک معنا یا یک کاربرد ندارند هاهواژ ،نظریه بازی زبانیبراساس 
: 1113، نامد )فهمی زیدانیزبانی م یویتگنشتاین نقش و کارکرد یک واژه در زبان را باز .کاربرد دارد

نظریه  هم هست. به آنو ارجاع آن بلکه توصیف  ،(. کارکرد زبان فقط گزارش عالم واقع نیست13
زیرا سبک زندگی افراد مانند  ؛ها بسیار مرتبط استزبانی ویتگنشتاین با نحوه زندگی انسان هاییباز
بلکه کاربرد آن در  ،یک حساب دقیق منطقی نیست معنای یک واژه .با یکدیگر متفاوت است هایباز

و همچنین معنای یک جمله براساس متن و موقعیتی  کندیمخصوص معنای آن را تبیین م بازی زبانی  
 متعدد است. ،شودیکه در آن مطرح م

کید م ،از طرفی که هر بازی دارای قانون مشخصی است و قواعد و  کندیویتگنشتاین بر این تأ
نحوه استفاده از یک واژه در یک  ،(. به عبارت دیگر31: ..11، دارد )موسوی کریمی یهایساختار

 ،علاوهبه .یعنی استفاده از یک زبان پیرو نظم و قاعده خاصی است ؛زبان همواره قانونمند و منظم است
 یهاساخت معادلزبانی  هاییقواعد باز .بداند آن راهر شخص برای ورود به هر بازی باید قوانین 

و کاربران هر زبانی  شودیدستوری و نحوی زبان است که باعث قانونمندی زبان و درک صحیح معنا م
 .شودیزبانی در یک نمودار خلاصه م هاییدر نتیجه نظریه باز 1؛دانندیصورت فطری مآن را به

 زبان  بازی
 هابازی واژه   واژگان مخصوص

 کاربران زبان  بازیکنان 
 ساختارهای نحوی  ی قوانین باز

یه باز  .1شکل   زبانی هایینظر

                                                 
 .(1111 ی،چامسک .رک یشتراطلاع ب ی)برا دکرمطرح  ینوآم چامسک رازبان  یساختارها یفطر یادگیری یه. نظر1
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مراد  .گرامر سطحی و گرامر عمقی :دستور زبان نیز از دیدگاه ویتگنشتاین در دو سطح قرار داشت
، ن است )گرینلینگبلکه منطق فعالیت زبانی معی   ،ویتگنشتاین از گرامر معنای عادی این کلمه نیست

 و کنندیقواعد گرامری زبان معنای کلمه تابع خود را تعریف م گویدی(. ویتگنشتاین م111: 1111
اگر قرار است  اوبه عقیده  .یا خیر ندبرای رد یا ابطال این قواعد باید نشان داد که کلمات تابع معنادار

د نکلمات تابع آن قواعد باید معنادار باش، معنا داشته باشد ،یک جمله که تابع قواعد گرامری است
ویتگنشتاین هرگونه اعتباربخشی عملی به دستور زبان را رد  ،طور کلی(. به18 ،11: 1118، )ارینگتون

 اوو قواعد زبانی از نظر  گویدیساخت زبان را نم دستور زبان به ما طریق   اوچراکه از نظر  ؛کندیم
ست است نادر اوهمچنین دیدگاه عام درباره منطق پیرامون دستور زبان نیز از نظر  .بخواهی استدل

 ؛بار استقواعد منطق بر زبان زیان الگویعمال ا   ،(. از نظر ویتگنشتاین111: 1111، )گرینلینگ
 یادرصورتی که در منطق مجموعه ؛چراکه در قواعد حاکم بر زبان تنوع بسیار عظیمی وجود دارد

 .دهدیرا تشکیل م «زبان منطق» فرد وجود دارد که خود قواعدمنحصربه

 ی. فاراب4
صورت ویژه سخن رابی شاید نخستین فیلسوف بزرگ اسلامی باشد که حقیقتاً در باب زبان و معنا بهفا

ویه نیز رابطه زبان و معنا را طبیعی بقبل از او نیز کسانی مثل خلیل بن احمد و سی .گفته است
زبان از  علم»: گویدیفارابی در باب زبان م .(18: 1111، دانستند )شریفی و عرفانیان قونسولییم

عواملی است که انسان به هنگام آموختن مقدمات صناعات منطق به آن نیازمند است و موضوعات 
و الفاظ از آن جهات که  کنندیمنطق نیز عبارت است از معقولات از آن جهت که بر الفاظ دلالت م

زدایی از زبان ابهام(. فارابی اولین وظیفه فلسفه را .1: 1131، )فارابی «اندکننده بر معقولاتدلالت
زبان و معنا سخن گفته و ، منطق مورددر تفصیلبه الحروفو  إحصاء العلوم در دو کتاب او .دانستیم

 رابطه بین ذهن و زبان و معنا را مطرح کرده است.

 زبان و معنا یتماه. 4-1
معنادار نزد ملل فراگرفتن الفاظ : کندیبه دو قسمت اصلی تقسیم م طور کلیبهفارابی علم زبان را 

(. از 11 :1131، شناخت قوانین حاکم بر این الفاظ )فارابی ؛مختلف و شناخت حدود دلالت آن الفاظ
؛ الفاظ مفرد یا بر امور دنشویالفاظ معنادار در هر زبانی به دو نوع مفرد و مرکب تقسیم م ،نظر فارابی

سفید؛ و الفاظ ، حیوان، انسان مانند ؛کنندیرا بازگو م اعینی و واقعی دلالت دارند یا جنس و نوع اشی
(. در 11: )همان «انسان حیوان ناطق است» مانند ؛(اندها و جملاتهمان گزاره در واقعمرکب )که 

ها کلمه لفظ را انتخاب کرده است؛ و کلمات و هم برای جملات و گزاره هاهفارابی هم برای واژ ،واقع
 .شودیملفوظ است و در قالب لفظ گنجانده م اور از نظ آیدیگویا هر آنچه بر زبان م
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، هاپس از تبیین اشاره میان انسان، گویدیفارابی از نخستین مرحله مفاهمه سخن م زمانی که
د و نکه قابل اشاره باش شدهیکه اولین حروف و الفاظ برای محسوساتی به کار برده م دهدیتوضیح م

ی  ؛دنقابل اشاره باشسپس برای معقولاتی که برپایه محسوسات  ی با افراد کل  زیرا افراد هر معقول کل 
نه محسوس  ،معقول است آن که افراد کندیبر معقولاتی دلالت م لفظپس  ؛دیگر متفاوت است

که به ادراکات کلی  داندی(. فارابی در اینجا منشأ زبان را ادراکات حسی انسان م111، 1138، )فارابی
 .دنشویعقلی منتهی م

در قالب لفظ گنجانده  ،مقولات اونظر  به .گویدیدرباره مقولات سخن م الحروفبی در کتاب فارا
در معنای کلی خود  ،شودیلفظی که بر زبان جاری م ،به عبارت دیگر اند.معنیبییا  معنادار و دنشویم

که سه قسم  داندیلفظ مقول را فقط لفظ معناداری م او ،در جایی دیگر ه.یا ن کنددلالت می معنا یا بر
نتیجه  کند وتفصیل بحث میبه(. فارابی در باب مقولات 81 ،81: فعل و حرف )همان، اسماست: 

 که دارای معنا باشد. گوییمیلفظ م به چیزییعنی  ؛بحث او این است که الفاظ بر معنا دلالت دارند
لفظ بگوییم لفظ مرکب از اگر در تعریف  نویسدیم ،فارابی لفظ و معنا را از یکدیگر جدا کرده

حالی که  در، را نفهمیم هاآن ولو اینکه ما اصلاً  ،صدای برخی حیوانات لفظ است، حروف است
 اندقراردادی ،گویندیلفظ م هااگرچه به آن ،در این صورت 1،اندبسیاری از این اصوات مرکب از حروف

از بحث زبانی انسان خارج  ،کنندیاد مها ایجیعنی الفاظ و اصواتی که انسان ؛(11، .118، )فارابی
و  کنددلالت میاما لفظ انسان بر معانی  ،درست است که هر دو ایجاد لفظی صوتی دارند .است

 .دهدیقراردادی بودن لفظ برای معنا را نشان م
 سو با تعاریف اسمیهم شرح العبارةو این را در  داندیفارابی خود مانند ارسطو زبان را قراردادی م

(. فارابی معتقد است زبان قراردادی با ساختار و 11: از دیدگاه ارسطو مطرح کرده است )همان
اما در امور طبیعی ریشه  ،معتقد است زبان قراردادی است او ،به عبارت دیگر .طبیعی است هاییژگیو

ده ه در کودکان مشاهکچنان ،ها و حروفگفت اصل علامت توانیدارد؛ در توضیح این مطلب م
طبیعت انسان است و استفاده از حروف و سپس ترکیب حروف جهت تشکیل لفظ نیز به  ،شودیم

(. فارابی برای 111 :1113، )زرگر اندگوناگون انسانی مربوط است که متأثر از محیط هاییعتطب
 طبیعت خارج از ذهن انسانی ارزش بالایی قائل است.

یعنی  ،ابتدا الفاظ و حروف برای محسوسات :ی دارداساس نظرفارابی درمورد ارجاع به معنا دو 
در  اند.اشارهو پس از آن برای معقولاتی که برپایه محسوسات قابل رودیبه کار م ،اشارهچیزهای قابل

                                                 
از خود صدا  یعتطباقتضای است که به  یواناتیبلکه ح یست،کلاغ ن یا یطوط یرنظ یواناتیاصوات ح یاصداها  ینجادر ا ی. مراد فاراب1
 .کنندیم یجادا
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 (. 111، 1138، نه محسوس )فارابی اندمعقول هاآن که افراد دنکنیالفاظ بر معقولاتی دلالت م ،نتیجه
آنگاه که انسان احساس کرد باید  ،طبق این نظر .دانستیم الضمیریرا مافزبان  آغازفارابی در 

(. پس 111 :1113، بار اول از اشاره استفاده کرد )زرگر، خود را برای دیگران تفهیم کند الضمیریماف
آنچه در ذهن خود  کندییعنی انسان قصد م ؛در انسان است الضمیریزبان در دیدگاه فارابی همان ماف

پس فارابی از زبان یک  ؛همان زبان است ،ضمیرالیرا به دیگری انتقال دهد؛ این قصد انسان از ماف دارد
 است. الضمیریهمان قصد در ماف اوبلکه زبان نزد  ،دهدیتعریف دقیق ارائه نم

و إذا احتاج أن یعرف غیره ما » :به این صورت بیان کرده است الحروففارابی این تعبیر را در کتاب 
ن یلتمس تفهیمه إذا  فی لًا فی الدلالة علی ما کانَ یرید مم  ضمیره أو مقصوده بضمیر استعمل الإشاره أو 

؛ (111: 1138، )فارابی «ثم استعمل بعد ذلک التصویب، کان من یلتمس تفهیمه بحیث یبصر إشارته
زبان در نظر  و این یعنی آنچه درون خود است درموردیعنی احساس نیاز انسان برای تفهیم دیگران 

 فارابی درونی است.
 به اینالبته نه  ،رابطه اسم و شئ طبیعی است ،از دیدگاه فارابی .معنا نیز با لفظ رابطه طبیعی دارد

معنا که اولین مبدع لفظ برای بیان حروف و الفاظ  به اینبلکه  ،باشند اصورت که الفاظ بیانگر ذات اشی
 ؛(versteegh, 2005: 61و مدلول آن وضعی و قراردادی است )بنابراین رابطه اسم  ؛تعیین کننده است

 .استاولین هدف از وضع زبان شباهت میان لفظ و معن ،پس از دیدگاه فارابی
و منظور از معقولات همان معنای موردنظر از  دارندفارابی معتقد است الفاظ بر معقولات دلالت 
تبدیل لفظ به معنا قراردادی است.  بنابراین ؛آیدیمدلول است که برای ارتباط در قالب لفظ درم
الفاظ قراردادی  یهاکه چون دلالت کندیطور بیان مهمچنین فارابی در تأیید قراردادی بودن زبان این

ها اما معقولات الفاظ مختلف نزد تمام ملت اند،گوناگون قراردادی یهاالفاظ در زبان ملت، است
 یهاعبارت دیگر مدلول و مصداق خارجی یک واژه در تمام زبان(. به 111 :1113، )زرگر اندیکسان

یکدیگر تفاوت  اند که بااما افراد و کاربران هر زبان الفاظی را برای مدلولات قرار داده ،دنیا مشابه است
 .انداما الفاظ قراردادی ،ها یکساندر نتیجه مدلول ؛دندار

 دستور زبان و منطق. 4-2
یعنی  ؛دهدیقوانینی ارائه م هاآنکه منطق درباره  چیزی استضوع علم منطق مو ،در دیدگاه فارابی

موضوع علم منطق به شمار  ،همان معقولات و الفاظ. الفاظ از آن جهت که بر معقولات دلالت دارند
معقولات یا ، که شامل نطق فطری داندی(. فارابی منطق را مشتق از نطق م13 :1131، )فارابی یندآیم

 پایهبر این باور است که علم زبان نزد هر ملتی بر هفت  او .شودیرونی و نیز نطق بیرونی منطق د
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، قوانین درست نوشتن، قوانین الفاظ مرکب، قوانین الفاظ مفرد، الفاظ مرکب، الفاظ مفرد: استوار است
ین قانون بر دو علم امعتقد است قوانین الفاظ مرکب  درباره او .قوانین درست خواندن و قوانین اشعار

و دیگری قوانین احوال  آیدیدست مه یکی قوانین اطراف اسم و فعل که درحال ترکیب ب: نوع است
 ،در واقع ،که علم نحو گیردیو نتیجه م کندییعنی قوانینی که چگونگی ترکیب را در زبان بیان م ؛ترکیب

در این قسمت از کتاب به قواعد (. فارابی 11: همان علم قوانین اطراف در الفاظ مرکب است )همان
در زبان  یبندو درآخر هم به چگونگی جمله کندیو تقسیمات آن را بیان م پردازدیدستور زبان عربی م

 .رسدیم و رسیدن به زبان صحیح
و  کندیفارابی در تعریف منطق بر این باور است که پیروی از صناعات منطق خرد آدمی را ورزیده م

خطاسنجی  یترازو اوهمچنین  .کندیسوی راه صحیح هدایت مبه ،معقولات بازداشتهاو را از خطا در 
 دهدیمنطق این قدرت را به انسان م او،(. از نگاه 11: داند )همانیو دریافت حقیقت را علم منطق م

ملفوظات دارای معانی را با چینش صحیح کنار یکدیگر بچیند و یک گزاره سالم و صحیح ارائه  که
تصحیح » :دو تعبیر فارابی از علم منطق است ،شودیآنچه در منطق به مسئله زبان مربوط م دهد.

زیرا منطق به کمک زبان تصحیح خطای ذهنی  ؛«تصحیح خطای ما توسط دیگران» و «خطای دیگران
کار ، ممکن است با به کار گرفتن علم منطق در ذهن ،(. در نتیجه11: 1131، )فارابی کندیرا تکمیل م

اما تا زمانی که به مرحله لفظ و زبان نرسد و مورد  ،ندیشیدن و خطاهای ذهنی ما تصحیح گرددا
 قوانین منطق تا چه اندازه به کار گرفته شده است.که  شودیمعلوم نم ،قضاوت دیگران قرار نگیرد

علم در تعریف  او .داندیهمگام و از سویی متفاوت م سو یکاز را علم نحو  وفارابی علم منطق 
باعث  هاآنکه پیروی از  دندهیدست مه طور کلی قوانینی را بصناعات منطق به» :گویدیمنطق م

که این صناعات انسان را از اشتباه و خطا در  کندیو همچنین اضافه م «گرددیاستقامت خرد م
ه نسبت منطق چراک ؛دنو بر این باور است که این صناعات با علم نحو تناسب دار داردیمعقولات بازم

یعنی منطق در  ؛(11 :1131، به عقل و معقولات مانند نسبت نحو با زبان و الفاظ است )فارابی
 .دهدمیدست ه بیکسانی  علم نحو قواعدو معقولات 

موضوع  هر کدامکه  دندیفارابی منطق و نحو را دو علم کاملًا جدا از یکدیگر م ،از سویی دیگر
علم منطق و نحو دو  .کندیطور مستقل پیرامون زبان مطالعه ممنطق به اوباور  به .دنخاص خود را دار

زیرا برای بیان نظریات خود باید از دستور  ؛اندوابسته هایبه نحو هایاما منطق ،ندعلم جدا از یکدیگر
 زیرا هم ؛دارد یغن ایمنطق با زبان رابطه ،(. به هرحالblack, 2008: 338زبان صحیح استفاده کنند )

جهت  ایندر عین حال شباهت منطق و دستور زبان از گیرد؛ دربرمیهم نطق بیرونی را  ونطق درونی 
ای گونهنحوی و معناشناسی به یهارابطه دانش» ،. در هر صورتدهندهر دو به کلام نظم میاست که 
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آن مخدوش و  دیگری نیز به تأثیر از ،است که اگر یکی از این دو به شکل درست به کار گرفته نشود
، استاستوار منطق  که خود بر ،پس زبان بدون دستور زبان ؛(1 :1111، )خزعلی «شودیناقص م

 خواهد بود. معنایب

 ها. شرح گزاره5
 گربه روی قالیچه نشست.: گزاره. نظریه ویتگنشتاین متقدم -

با آزمون تجربی  طبق نظریه معناداری ویتگنشتاین متقدم علت معنادار بودن این جمله آن است که
به آن اشاره  توانیم، که در اذهان وجود دارداست نام حیوانی « گربه» قابل مشاهده و آزمایش است.

که با حس لامسه و است نام یک شیء  «قالیچه»؛ کرد و نیز با چشم )حس بینایی( قابل مشاهده است
، «گربه» رابط بین «نشست»است؛  «گربه» و «نشستن» رابط بین «روی»؛ بینایی قابل آزمایش است

 1زیرا نمود بیرونی دارد و قابل آزمون تجربی است. ؛گزاره فوق معنادار استاست.  «روی» و «قالیچه»
בֿ.: �٥ס۲ּ� �ײ ס۸ּ ٫ ی  קּِ�

طبق این  .زیرا قابل آزمون تجربی نیست است؛معنیاین گزاره طبق نظریه ویتگنشتاین متقدم ب
معنا شمرده ، بیو هرآنچه علوم طبیعی نباشد شناسییباییز، متافیزیک، اخلاقی یهاگزاره ،دیدگاه

بلکه معنای  ،ها مهمل و یاوه نیستنداین نوع از گزاره، . البته از نظر ویتگنشتاین در دیدگاه متقدمشودیم
(. این بدان معناست که خبری در عالم واقع به ما 11: ..11، ندارند )موسوی کریمی یبخشمعرفت

 .گاه ویتگنشتاین متقدم زبان متعارف گمراه کننده است. از دیددهندینم
 صندلی سفید است.: گزاره
 کننده است.تأخیر آمدن او نگران: گزاره

طبق نظر  .دهدیو محمول همیشه موضوع را شرح م شودیجمله از موضوع و محمول تشکیل م هر
هر وجود دارند و درمورد  هایییصندل گفت توانیزیرا م ؛معنادار است اولگزاره  ،ویتگنشتاین متقدم

تأخیرهایی  گفت توانیاما نم ،تصدیق کنیم که سفید است توانیمیم ،که مناسب باشد هاآناز  یک
 1وجود دارد!

 نظریه ویتگنشتاین متأخر -
 بس کن!، ا شکرا رخد: هاگزاره

                                                 
 ،قابل آزمودن است یهنظر یناند که طبق اآمده یااما چون در قالب گزاره یستند،ن یقابل آزمون تجرب ییتنهابه« نشست»و  «یرو. »1

 .آیندیمعنادار به حساب م
 .یستپژوهش ن ینشده که هدف ا متقدم گرفته یتگنشتاینو یهبر نظر یی. لازم به ذکر است که نقدها1
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نقدی بر نظر  اواما  ،ودخواهد ب معنایب ،ها را با نظریه ویتگنشتاین متقدم بررسی کنیماگر این گزاره
که معنا را برای زبان تعریف  اندکاربران زبان ،طبق این نظریه .خود نوشت و گزاره فوق را معنادار دانست

که کاربران یک زبان در موقعیت  گوییمیلفظی را م «ا شکرا رخد» گوییمی. آنگاه که مکنندیم
 .کنندیاز آن افاده معنا م ،مخصوص آن را به کار برده

 ایک بن  : (Wittgenstein, 1953: 2کند )یاستفاده م ابن   تمثیلویتگنشتاین برای کاربرد زبان از 
کارگر آجر  !«تخت: »گویدیآن هنگام که بنا م .کنندیو کارگرش فقط از چهار نوع آجر استفاده م

تجربی قابل  آجر ارجاع مستقیم دارد و با آزمون هب «تخت» . این مطلب کهدهدیمخصوص را به او م
اما در این بازی زبانی مخصوص  ،دارد زیادیمعانی  «تخت» کلمه .صحیح است ،آزمایش است

 که همان آجر است. دانیمیم
 نظریه فارابی -

 شیر در جنگل است.: گزاره
: لفظ مفرد :شودیدر فلسفه زبان فارابی این گزاره به دو قسمت الفاظ مفرد و الفاظ مرکب تقسیم م

اشاره زیرا قابل ؛گزاره فوق از دیدگاه فارابی معنادار است شیر در جنگل است.: لفظ مرکب ؛جنگل، شیر
؛ پس شیر و کنندوضع میکاربران آن  رااو بر این باور بود که اصل معنا  .است و نیز قراردادی است

 اند.شده وضع نطبیعی خارج از ذهاشیاء که برای ذات  اندجنگل هر دو لفظی
 حیم است.خدا ر: گزاره

 دارد. یخوانزیرا با معقولات موجود در نفس انسان هم ؛معنادار است فارابیاین گزاره نیز از نظر 
 .استشده  داده ها در دیدگاه ویتگنشتاین و فارابی تطبیقکلی معناداری گزاره یدر نگاه یردر جدول ز

یه  نظر
 گزاره

 فارابی ویتگنشتاین متأخر ویتگنشتاین متقدم

قالیچه گربه روی 
 نشست

 معنادار
 )قابل آزمون تجربی(

 معنادار
 )کاربرد برای اهل زبان(

 معنادار
)موجودیت با ذات 

 خارجی(

 بخشش نیک است
 معنابی

)غیرقابل آزمودن 
 تجربی(

 معنادار
)کاربردی برای اهل 

 زبان(

 معنادار
 سو با ذات نفس()هم

 هاتطبیق گزاره .1شماره جدول 
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سوست؛ البته تأخر هممتعریف معنا در نزد فارابی با ویتگنشتاین که  نیمبییم 1شماره در جدول 
اما آزمودن نزد وی جایی ندارد.  است،وجود خارجی یک شیء نزد فارابی دال بر معناداری آن 
نزد  ،و آنچه نزد کاربران بامعنا باشد داندیهمچنین ویتگنشاین در آخر اهل زبان را معیار معناداری م

 است.او معنادار 
بلکه چینش منطقی  ،تنها الفاظ مفرد آن دارای معنا باشندمعنادار است که نه یاگزاره ،طور کلیبه

معنا خواهد بود. به همین علت در آموزش زبان معنا را بیدر غیر این صورت  ؛برقرار باشد هاآننیز بین 
 .(111: 1111، کنند )مهرانی راد و دیگرانیصورت معنامحور تدریس مبررسی و به

 هخم نحج کمن بتح.: 1گزاره 
 خورشید بازار دیروز از خریدم.: 1گزاره 
 دیروز از بازار خورشید خریدم.: 1گزاره 
 دیروز از بازار لباس خریدم.: 1گزاره 
به حساب  نظمیآواهایی ب ،قالب لفظ آمده و منطوق است زیرا با آنکه در ؛استمعنبی 1گزاره 

از الفاظ مفرد  هر کدامآنکه  با 1گزاره  .معقولی خارجی یا نفسی ارجاع ندارندکدام بر  که هیچ آیدیم
 1.یستندزیرا از چینش منطقی برخوردار ن است؛معنیچه نفسی( ب ،آن دارای معنا هستند )چه خارجی

مطابقت واقع با ، وجود معناداری الفاظ مفرد و ساختار صحیح منطقی زیرا با ؛استمعنبی 1گزاره 
تنها هر یک از الفاظ مفرد آن معنادار زیرا نه ؛لفظ مرکب معنادار است 1تی ندارد. گزاره جهان هس

 بلکه لفظ مرکب آن نیز مطابق با جهان هستی است و ساختار صحیح منطقی نیز دارد. ،است

 یجه. نت6
وظیفه فلسفه اولین  گویدیفارابی م .ویتگنشتاین و فارابی هر دو بر اصالت زبان در فلسفه پایبند بودند

زدایی از زبان است و ویتگنشتاین نیز معتقد است کار اصلی فیلسوف بیرون کشیدن معانی از زبان ابهام
فلسفه ویتگنشتاین همخوانی  فارابی رابطه معانی با الفاظ را به دو صورت تقسیم کرد که با دو .است
طور که نظریه تصویر ویتگنشتاین همان ،داندیمعانی الفاظ را فقط در قالب اشاره م : اول اینکه اودارد

که با ویتگنشتاین متأخر  داندیمعانی را در قالب الفاظ معقولات و مدرکات م اینکهو دوم  گویدیبه ما م
بر این باور بودند که معقولات و افکار انسان  هاآن یهر دو ینهمچن .سوستو نظریه کابرد معانی هم

فارابی برای معنا ارزش قائل است و از نظر  ،صورت کلیبه .تباط داردنوعی با جهان خارج از ذهن اربه
را  ،دینی یهامانند گزاره ،هااما ویتگنشتاین متقدم برخی گزاره ،ها در عالم وجود داردمعانی گزاره او

                                                 
 است. یهر زبان در ینحو یهمان ساختارها یمنطق هایینش. چ1
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عنوان علمی عملی ارزشی ویتگنشتاین نیز برای دستور زبان به .دانستیو حاصل دیدگاه بشر م معنایب
که  دانستیسو با منطقی ماما فارابی دستور زبان را هم ،دانستیفقط تابع معنی م آن رائل نبود و قا

طوری که هر منطقی به دستور زبان برای بیان نظرات  ؛وجه استنرابطه آن با منطق عموم و خصوص م  
 معنادار خود احتیاج دارد.



زبان و معنادربارۀ  تگنشتاين و فارابيوي یآرا يتحليل تطبيق   11 
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